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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 دره دایی – 7161برگه شماره 

 جغرافیا و زمین ریخت شناسی

( با 1365زمين شناسي دره دايي، در محدوده ي شمال خاور چهارگوش خارتوران )نوائي  1:100000نقشه 

 ه است. جاي گرفت  36˚00ˊتا  35˚30ˊو عرض هاي شمالي  54˚00ˊتا  53˚30ˊ هاي خاوريطولمختصات 

متر از سطح دريا،  695متر، و پهنه هاي سيلتي و رسي به ارتفاع  2350کوه ملحدو در شمال باختر ورقه به بلنداي 

ي نقشه ميان يك در بخش هايبه ترتيب بلندترين و پست ترين نقاط نقشه اند. سنگهاي دگرگوني سرآغاز مزوزوئ

ي آورند. خاور، شمال خاوري ـ باختر، جنوب باختري پديد م طويل ترين رشته کوه اصلي منطقه را با راستاي ـ

 آنها واحدهاي سنگي سازنده ي اين رشته کوه، شامل سنگ آهك هاي بلورين است که بعلت سخت فرسا بودن

ه کوه را ن رشتپيرامون خود، در بيشتر جاها، ارتفاعات مهم اي نسبت به سنگهاي شيستي و ماسه سنگ دگرگونه ي

متر،  1710ه ارتفاع متر و کوه کاتي سفيد ب 1415تشكيل مي دهند، که از آن شمار مي توان کوه ماجراد، به بلنداي 

 را نام برد. 

اي دي هل بلنوجود واحدهاي سخت فرساي آذرين بيروني ائوسن، در شمال و جنوب منطقه، بترتيب باعث تشكي

بسيار  هاي ملحدو و تيغ شور شده است. همچنين شق بيارجمند در باختر منطقه يك گستره ي وسيع وباختر کوه

و نزديك  هاي ريزدانه رسي و سيلتي است. آب و هواي حاکم بر محدوده ي منطقه، معتدل تا خشكهموار از نهشته

فر و کمترين آن درجه سانتي گراد بالاي ص 44بستانها به به آب و هواي کويري است. بيشترين درجه حرارت در تا

 درجه زير صفر مي رسد.  15در زمستانها به 

ي وان به گياهانميلي متر است. از رستني هاي موجود در محدوده ي منطقه مي ت 110ميانگين بارش ساليانه حدود 

 ارد. دوجود  دام نيز تا اندازه اي پونه، آويشن و کتيرا اشاره کرد. همچنين پوشش گياهي براي چراي همچون

لي هه هاي فصآبرا رودخانه ي دائمي و قابل توجهي در محدوده نقشه وجود ندارد و تنها گذرگاه سيلابهاي بهاري و

 در آن گسترش دارند. 

مت بخش سا به هراههاي دسترسي به منطقه را تنها جاده هاي خاکي و محلي تشكيل مي دهند که از شمار اين راه 

ردسكن در د و باي جنوبي نقشه بشدت کاسته مي شود. تنها جاده اسفالته ي درجه دو فرعي، درحد فاصل بيارجمنه

 شمال نقشه دره دايي و در بيرون از محدوده ي آن، جاي دارد. 

 موقعیت زمین شناختی

فته است. اي گرجگستره ي نقشه، از ديدگاه تكتونيكي، در جنوب کمربند افيوليتي سبزوار و در شمال گسل درونه 

. رويداد است (Cenozoic)و نوزيستي  (Mesozoic)اين منطقه دربرگيرنده ي سنگهايي از دورانهاي ميان زيستي 

ه ه به همرار منطقبپرشمار تغيير شكل اعمال شده چندگانه گسلها در درازناي تاريخ زمين شناختي، در اثر فازهاي 

 رخدادهاي دگرگوني، بر پيچيدگي سرگذشت و دشواري بررسي تاريخ زمين شناسي آن افزوده است. 

 چینه نگاري

اس است. ن ترياز نگاه چينه نگاشتي، کهن ترين واحدهاي سنگي موجود در گستره ي نقشه، سنگهاي دگرگوني با س

گيري  ن جايوابسته به دوران ميان زيستي در ميان لايه هاي سنگ آهك بلورين و همچني مشاهده ريز فسيلهاي

ssl, اين واحد در زير واحد منتسب به ژوراسيك پيشين
1J  .نشانگر ديرينه ي ترياس براي آن است 
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 دوران ميان زيستي

گوني از ي دگرسنگهاي دگرگوني، رسوبي و آتشفشاني دوران ميان زيستي در گستره ي نقشه، دربرگيرنده ي سنگها

لتايي، دواحي انواع شيست، اسليت، ماسه سنگ و کنگلومراي دگرگونه ترياس تا ژوراسيك پيشين و رديف رسوبي ن

هشته بناته، و نيي کرتاسه، در پيكر نهشته هاي کراي کم ژرفا و نيمه ژرف درياهاي ژوراسيك مياني و نهشته رودخانه

د ب وجوهاي تخريبي و سنگهاي آتشفشاني زيردريايي با ترکيب بازيك است. حوضه ي سرآغاز کرتاسه به سب

رقه ومالي شتكاپوهاي گوناگون و چندگانه آذرين و رسوبي در هر ناحيه داراي ويژگيهايي خاص است. در بخش 

و  ه سنگـ کرتاسه پيشين بصورت تناوب مارن و آهك و در جنوب ورقه بصورت ماس نهشته هاي ژوراسيك پسين

 ماسه سنگ آهكي به همراه تكاپوهاي بازيك زيردريايي است. 
sch,m واحد شيستي

TR 

 سي پرشمارسيلي ين واحد شامل تناوبي از انواع شيست ها به همراه درون لايه هاي مرمري است که توسط رگه هاي

وتيت، ز، بياز پرفيروبلاست هاي ديده شده در اين مجموعه ي سنگي مي توان به گارنت، کوارت قطع شده اند.

ثر شتر، بر اه، بيترموليت، اکتينوليت اشاره کرد. در مقاطع نازك مطالعه شده يك برگوارگي چيره ديده مي شود ک

ر ده است. ده نمور، مسكوويت، چهربه ميزان کمت،جهت يافتگي ترجيهي و بدنبال هم قرار گرفتن کانيهاي بيوتيت و

ه چشم مي بنطقه اين سنگها بلورهاي فراوان کوارتز با خاموشي موجي و درازشدگي به موازات برگوارگي چيره ي م

رتز، کلريت و هايي از کوا (inclusion)خورد. پرفيروبلاست هاي گارنت موجود در اين سنگها گاهي داراي ادخال 

ه شيمي ر نقاطي کليت در بازبلوريني نيز در آنها آشكار است. کانيهاي اکتينوليت و ترموکانيهاي اپُاك هستند و آثا

نيهاي د. کاسنگ مناسب بوده است و در بيشتر جاها در مجاور توده هاي گرانيتي برگواره دار تشكيل شده ان

 يرند. فراگ دگرگونههورنبلند به موازات برگوارگي چيره ي منطقه در سنگهاي آذرين بيروني متوسط تا بازيك 

ه را مشاهد ن متردرون اين واحد مي توان برونزدهاي تخته اي شكل از واحدهاي گنيسي به ستبراي تا حداکثر چندي

ه نيز در منطق کرد که بطور کامل موازي با برگوارگي چيره ي سنگهاي دربرگيرنده خود هستند و برگوارگي چيره

ا را جيهي برگوارگي اين گنيس هو مسكويت با يك جهت يافتگي تر شود. کانيهاي بيوتيتداخل آنها ديده مي

. يده مي شودي کوارتز با خاموشي موجي نيز به موازات اين برگوارگي در آنها دتشكيل مي دهند و بلورهاي کشيده

د، رده انيد آودر بخش هايي که کانيهاي بيوتيت کاني اصلي ايجاد کننده برگوارگي موجود در اين سنگها را پد

 کانيهاي گارنت را نيز مي توان يافت.

تينوليت شامل بيوتيت ـ مسكوويت شيست، گارنت شيست، ترموليت ـ اک sch,mTRبطور کلي مجموعه ي دگرگونه ي 

و  موليتشيست و هورنبلند شيست به همراه درون لايه هاي مرمري است که در برخي نقاط واجد کانيهاي تر

 اکتينوليت نيز هست. 

عدو، که وه ملکه مجموعه ي فسيلي منتسب به دوران ميان زيستي، در بخش هاي آهكي اين واحد در غرب با توجه ب

 عبارتند از: 
Permocalcalus sp., Lenticulina sp., Tubiphytes sp., Bryozoa, Echinoid spine.  

,sshو همچنين قرار گرفتن واحدهاي شيلي، ماسه سنگي 
2J ي بر روي به ديرينه ي ژوراسيك مياني با ناپيوستگ

ssl,واحدهاي دگرگونه و همساني واحدهاي 
1J  احدهاي وبا سازند شمشك و جاي گيري آن با ناپيوستگي بر روي

schm,TR، ي ترياس براي واحد سزاوار مي نمايد. ديرينه 

ازيك به ط تا بسنگهاي آذرين بيروني متوسسنگ ما در اين واحد را مي توان بصورت توالي از ماسه سنگ، شيل و 

ياز ده اند. نديل شهمراه درون لايه هاي کربناته دانست که در فرايندهاي دگرگوني و دگرريختي به انواع شيست تب

وارگي ك برگيبه يادآوري است که بررسي هاي صحرايي در کوه ماجراد، در بخش هاي مياني نقشه، نشانگر حضور 

 منطقه، است.  عمود بر برگوارگي چيره ي ،sch,mTRگوارگي چيره ي منطقه در سنگهاي دگرگونه کهن تر افزون بر بر
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 mواحدهاي مرمري 

 متر، اين 300-400که ستبراي بخش هاي کربناته بسيار زياد است، حدود  sch,mTRدر بخش هايي از واحدهاي 

ست که يتي اگها شامل طبقات آهكي و دولومبخش ها به سان واحدي جدا بر روي نقشه نمايش داده است. اين سن

راي يمي سنگ بشند و در اثر رخدادهايي دگرگوني بازبلورين شده اند. در جاهايي که اين واحدهاي کربناته ناخالص ا

وار رمري در نهاي مپيدايش کانيهاي اکتينوليت و ترموليت مناسب بوده است، اين کانيها پديد آمده اند. اين واحد

 )کوه ماجراد( قابل برداشت بوده اند. مياني نقشه 
,schm واحد شيست ـ مرمر

TR 

ن واحد ه، اياين واحد تنها در هسته ي تاقديس واقع در جنوب گسل سفيد سنگ برونزد دارد. در يك نگاه کوتا

خورد.  شم ميچشامل تناوبي از مرمر، شيست تا فيليت است. برگوارگي چيره ي منطقه در اين سنگها آشكارا به 

وند. رديف تبديل مي ش sch,mTRبخش هاي زيرين اين واحد در باختر کوه دچاه بطور جانبي به واحدهاي دگرگوني 

sl,sسنگي سازنده ي اين واحد بگونه ي هم شيب اما با ناپيوستگي در زير واحدهاي 
1J د. شمار طبقات جاي مي گيرن

احد به شمار است و با حرکت بسوي بخش هاي جوانتر اين و sch,mTRکربناته در اين واحد بمراتب بيشتر از واحد 

آذرين  نگهايسطبقات تخريبي آن افزوده مي شود. در درون طبقات سازنده ي اين واحد مي توان برونزدهايي از 

ازنده ي قات سنيمه عميق تا دروني حدواسط دگرگونه را نيز مشاهده کرد. همچنين رگه هاي سيليسي فراواني طب

در  نارنجي و گ زردرا بريده اند. طبقات مرمري اين واحد در برخي نقاط به واسطه ي وجود اکسيدآهن برن اين واحد

 آنها بلورهاي پيريت فراواني يافت مي شود. 

رين اي آذسنگ ما در اين واحدهاي دگرگونه ي شامل توالي از طبقات آهك، شيل و ماسه سنگ به همراه سنگه

با توجه  کند. ي جوانتر آن، به طبقات ماسه سنگي تا ميكروکنگلومرايي تغيير ميحدواسط بوده که بسوي بخش ها

 به موقعيت چينه اي اين واحد ديرينه اي در حدود ترياس براي آن پيشنهاد مي شود. 

sl,s اسليتيواحد 
1J  

ي شامل ماسه ا جاي دارد و در بخشهاي قاعده schm,TRاين واحد بگونه ي همشيب و با ناپيوستگي بر روي واحدهاي 

ته شده و ن کاسسنگها و کنگلومراي دگرگونه است. بسوي بخش هاي زبرين اين واحد از شمار طبقات کنگلومرايي آ

است و   schm,TRدبر شمار طبقات کربناته و شيلي آن افزوده مي شود. درجه ي دگرگوني در اين واحد کمتر از واح

ندي احد لايه بزين در آنها ديده مي شود. در اين وه لايه بندي آغاي منطقه با زاويه زياد نسبت ببرگوارگي چيره

ني ه کوه ميار رشتآغازين سنگها بخوبي ديده مي شود و رگه هاي سيليسي پرشماري آنها را بريده اند. اين واحد د

 نقشه و در جنوب گسل سفيدسنگ بخوبي گسترش دارد. 

 وه سنگ واحد از سيليس است اما قطعاتي از جنس ماسجنس بيشتر قطعات سازنده ي طبقات کنگلومرايي اين 

 نگلومراييقات کماسه سنگ آهكي و به ميزان کمتر قلوه هاي گرانيتي يافت مي شوند. همچنين در قاعده ي اين طب

 را نيز مشاهده کرد.  (Channeling)مي توان آثار کانالهاي ديرينه 

خش هاي ز در ببلورهاي پيريت ني د يافت مي شود. همچنيندر بخش هاي آهكي اين واحد تنها فسيل ساقه کرينوئي

 ماسه سنگي و آهكي اين واحد يافت مي شوند. 

 لت بالشي،ها حابرونزدهايي از سنگهاي آذرين بيروني بازيك در درون اين مجموعه ديده مي شوند که در برخي جا

د و ي اين واحه شناسبا توجه به موقعيت چيننشانگر فوران اين سنگها در يك محيط آبي، نيز در آنها ديده مي شود. 

ين واحد اا در همساني آن با سازند شمشك ديرينه ي ژوراسيك زيرين براي آن پيشنهاد مي شود. بطور کلي سنگ م

ي شيل، ه تولبرا مي توان بصورت توالي ماسه سنگ و کنگلومرا در بخش هاي قاعده اي که بسوي بخش هاي زبرين 

  مراه سنگهاي آذرين بيروني بازيك تبديل مي شوند، در نظر گرفت.ماسه سنگ و آهك به ه
 Vواحد 

اين واحد با ستبرايي نزديك به چند ده متر، بشكل برونزدهايي سنگي با گسترشي محدود درون واحدهاي دگرگوني 

ترياس و ژوراسيك پيشين رخنمون دارد. اين واحد شامل سنگهاي آتشفشاني تا نيمه عميق بازيك به رنگ سبز تيره 
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از پلاژيوکلازهاي شكل دار تا نيمه شكل دار، که  است. اين سنگها داراي بافت پورفيريتيك و شامل بلورهاي درشتي

به کانيهاي رسي تجزيه شده، و همچنين قالبهايي از کانيهاي تيره که همگي توسط کلريت و کلسيت جايگزين شده 

اند، مي باشند. رگه هاي کلسيتي و اکسيدآهن به فراواني درون اين سنگها ديده مي شود. حفره هاي موجود در اين 

ط کلريت، اندکي اپيدت، کانيهاي اپاك و اسفن پرشده و بلورهاي کلريت در فضاي ميان بلورها ديده مي سنگها توس

 شود. 
c واحدهاي كنگلومرايي

2J  

sh,sمياني  متر در زير واحدهاي ژوراسيك 1000اين واحد کنگلورايي بگونه اي هم شيب با ستبراي نزديك به 
2J  جاي

cگرفته است. کنگلومراي 
2J  ه ي دگرشيبي فرسايشي و آذرين پي بر روي واحدهاي دگرگوني و تودبا يك

د قشه برونزناختر گرانيتوئيدي کهن تر از خود جاي گرفته است. اين واحد در گستره ي نقشه تنها در گوشه شمال ب

 دارد. 

اي ارداين واحد شامل طبقات کنگلومرايي با سيمان ماسه اي است. قطعات سازنده ي طبقات کنگلومرايي 

نيس، گجورشدگي ضعيف و گردشدگي خوبي هستند. بيشتر اين قلوه ها از جنس ماسه سنگ، گرانيت، گرانيت 

ماسه اي  ف هايگنيس و سنگهاي دگرگوني است. درون اين واحد ميان لايه هاي شيلي با آثار گياهي فراوان و تو

 نيز وجود دارند. 

sh,s واحدشيلي ـ ماسه سنگي
2J 

ي مجاور شه هاوشه شمال باختر گستره ي نقشه رخنمون دارد که گسترش آنرا مي توان در نقاين واحد تنها در گ

 وکنگلومراميكر ونيز دنبال کرد. اين واحد دربرگيرنده ي تناوبي از شيل سبز پسته اي، ماسه سنگ هاي خاکستري 

cاست. اين مجموعه بگونه اي تدريجي بر روي واحد کنگلومرايي 
2J ده نشدن ا توجه به ديجاي گرفته است. ب

ست. ين نيواحدهاي روي اين مجموعه در محدوده ي نقشه و چين خوردگي شديد اين واحد ستبراي آن قابل تعي

cوجود چين هاي ايزوکلينال در اين واحد و ديده شدن آنها در واحد کنگلومرايي 
2J رد واحدهاي شيلي نشانگر عملك

يافتن  شود. اندکي از فسيلهاي گياهي در اين واحد مشاهده مي اين واحد بصورت زون هاي دکولمان است. آثار

وراسيك ژنشانگر ته نشست اين واحد در زمان  (Callovian)با سن ژوراسيك مياني  Hecticocerasفسيل آمونيت 

 مياني است. 
 l1JK آهكي مارنيواحد 

lملحدودر زير واحد آهكي اربيتولين دار کوه 
1K  طبقات سازنده ي واحدl

1JK رفته اند. گهمبري گسله جاي  با

از طبقات  گسله است. اين واحد شامل تناوبي sch,mTRهمبري زيرين اين واحد نيز با واحدهاي دگرگوني ترياس 

ر ره دامتوسط تا ستبرلايه از آهك مارني و آهك خاکستري رنگ و طبقات خاکستري روشن مارن بشدت برگوا

بقات طازد. سگوارگي با لايه بندي نخستين سنگها زاويه اي باز مي )کليواژ شكستگي( است. در اين طبقات بر

دگي اند و برگوارگي موجود در اين طبقات موازي سطح محوري چين خورسازنده ي اين واحد بشدت چين خورده

گي و نواحدهاي س اند. با توجه به همبري گسله اين واحد با سايرهاست. رگه هاي کلسيتي فراواني اين واحد را بريده

مقاطع  ده درششدت تغيير شكل روي داده در آنها ستبراي اين واحد قابل تخمين نيست. ميكروفسيل هاي مطالعه 

  :نازك اين سنگها عبارتند از
Calpionellidae? , Saccocoma? Sp., Pseudocyclammina sp., Lenticulina sp., Tetularia sp., Radiolaria, 

Girvanella sp., Salpingoporella sp., Lithocodium? Sp., Ostracoda, spongia spicules, Dasydadacea 

(Algae), Echinoid fragment, Bryozoa, Shell fragment.  

 . د استاين مجموعه فسيلي نشانگر ديرينه ي ژوراسيك پسين ـ کرتاسه پيشين براي مجموعه سنگي اين واح
s واحد ماسه سنگي

1K  

ss متر در زيرواحد 600-650ي کم زاويه و ستبرايي بيش از اين واحد با دگرشيب
1E  جاي مي گيرد. اين واحد شامل

تناوبي از آهكهاي ماسه اي خاکستري و ماسه سنگ است. درون طبقات آهك ماسه اي اين واحد مي توان قطعات 

ر سيليسي شيري رنگ ميلي متر، مشاهده کرد. رگه هاي بي شما 2-3ريزي از چرت و اکسيدآهن، با حداکثر قطر 
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طبقات متشكله اين واحد را بريده اند. اين واحد تنها در بخش هاي جنوبي منطقه گسترش دارد. درون اين واحد، 

v توده هاي آذرين
1K  .با درون لايه ها آهك مارني واجد سنگواره هاي کرتاسه پيشين )نئوکومين( جاي دارند 

ست، لذا سله اگاي کهن ـ از آن ديده نمي شود و همبري زيرين آن با توجه به اينكه همبري اين واحد با واحده

 تخمين ستبراي واقعي اين واحد با اطلاعات موجود ممكن نيست. 

vواحد آندزي بازالت اسپيليتي 
1K 

sمتر در بخش هاي زيرين واحد  001-150اين واحد با ستبراي 
1K جاي دارد و از لايه هاي آندزي بازالت اسپيليتي 

اراي لتي دگ سبز تيره و درون لايه هاي آهكي خاکستري رنگ، تشكيل شده است. بخش هاي آندزي بازاشده برن

. ر شده اندرتز پحفره هاي فراوان است که اين حفرات توسط کربنات کلسيم و به مقدار کمتر اپيدت، کلريت و کوا

نيهاي کلاز و کالاژيوت و بلورهاي درشت پبافت اين سنگهاي آذرين پورفيريتيك با زمينه اينترسرتال ـ ميكروليتي اس

  مافيك آن بترتيب توسط اپيدت، کربنات کلسيم و کلريت، اپيدت، کربنات کلسيم جانشين شده است.

  :زاست که عبارتند ا (Neocomian)طبقات سنگ آهكي موجود در اين واحد واجد فسيلهاي کرتاسه پيشين 
Calpinella sp., Tintinopsella sp., Saccocoma sp., Textularia sp., Radiolaria, Ostracoda, Spongia picules, 

Echinoid spine, Echinoid fragment, Crinoid stem, Crinoid fragment, Posidonia ? sp., Shell fragment.  

lواحد آهكي 
1K 

رده ه ائي گستل پهناين واحد تنها در شمال باختر گستره ي نقشه و در درازاي رشته کوه ملحدو رخنمون دارد و شام

lرني كي مااز سنگ آهكهاي خاکستري رنگ اربيتولين دار است. اين واحد با همبري گسله بر روي واحدهاي آه
1JK 

 ست. طبقاتاه اي جوانتر، اين واحد را نپوشانده رورانده شده است. هيچ واحد چين sch,mTRو سنگهاي دگرگوني 

جه دارند. ستبراي در 30تا  10سنگ آهكي سازنده ي اين واحد از ستبر لايه تا توده اي تغيير مي کند و شيبي از 

 :زير است متر است. مقاطع نازك بررسي شده از اين واحد دربردارنده ي فسيل هاي 800اين واحد نزديك به 

 
Lituonela sp., Nautiloculina oolithica, Pseudochofatella sp., Chofatella sp., Orbitolina sp., 

Pseudocyclammina sp., Textularia sp., Cuneolina sp., Valvulammina sp., Lenticulina sp., 

Ammobaculites sp., Endothyra sp., Miliola sp., Ostracoda, Echinoid spine, Echinoid fragment, 

Bryozoa, Shell fragment.  

 که نشانگر ديرينه ي کرتاسه پيشين )بارمين ـ آپتين( براي اين واحد آهكي است. 
 دوران نوزيستي

ss واحد سنگي
1E  

ر روي واحدهاي بمتر  1000اين واحد تنها در بخش هاي جنوبي منطقه با دگرشيبي کم زاويه و ستبرايي نزديك به 

s تخريبي کرتاسه پيشين
1K  و با دگرشيبي فرسايشي در زيرواحدهاي ائوسن پيشينbr

1E بخش بزرگ قرار مي گيرد .

كي سيمان آه نگ بااين واحد از لايه هاي برگواره دار )کليواژ شكستگي( ماسه سنگي آرکوزي تا ساب آرکوزي قرمزر

د. افت مي شوني يپيريت فراوا آغشته با اکسيدآهن، پديد آمده است. درون لايه هاي ماسه سنگي اين واحد بلورهاي

 ه آن نسبتشين ببا نگرش به جايگاه چينه اي اين واحد و گسترش تواليهاي ائوسن برروي آن، ديرينه ي ائوسن پي

 داده شده است. 

brواحد برشي 
1E 

ssطبقات سازنده ي اين واحد با يك قاعده فرسايشي بر روي واحدهاي تخريبي 
1E ن واحد نيز تنها جاي مي گيرند. اي

ن ي اي در جنوب گستره ي نقشه گسترش دارد و شامل طبقات ضخيمي از برش هاي رسوبي است. قطعات سازنده

ssواحد بطور کامل زاويه دار و بيشتر از جنس ماسه سنگهاي واحد 
1E واحد  و کمتر از جنس ماسه سنگهايs

1K 

 اي آهكي قرمزرنگ بيكديگر چسبيده اند. هستند. اين قطعات با يك سيمان ماسه 

vدايكهاي تغذيه کننده واحدهاي 
2E  طبقات سازنده ي اين واحد را بريده اند که درون آنها مي توان بيگانه سنگهايي

)xenolith(  از جنس واحدهايbr
1E  متر هستند. شيب  1-2را مشاهده کرد. اين دايكهاي داراي ستبرايي در حدود

درجه به سوي جنوب است و اين لايه ها بگونه ي هم شيب در زير واحدهاي  40تا  30اين واحد  همگاني لايه هاي
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t,sتخريبي ـ آذر آواري 
1E  متر است که بطور جانبي به صفر مي  1500جاي مي گيرند. ستبراي اين واحد بيش از

msمراي نوموليت دار رسد. با توجه به تغيير جانبي اين واحد برشي به تناوب مارن، ماسه سنگ و کنگلو
1E  و جاي

smگرفتن آنها بطور کاملاً هم شيب در زيرواحدهاي مارني ـ ماسه سنگي 
2E  با سن ائوسن مياني، ديرينه ي ائوسن

 پيشين براي آنها منظور شده است. 

msواحد مارني ماسه سنگي 
1E 

brواحد 
1E ه به همرا نه درشتاي کرم تا نخودي دابطور جانبي به تناوبي از لايه هاي مارني سبز روشن، ماسه سنگ ه

msدرون لايه هاي کنگلومراي و افق هاي مارني واجد فسيل نوموليت سازنده ي واحد 
1E ند. با توجه به تبديل مي شو

brوجود فسيل هاي نولوميت و تبديل شدن تدريجي اين واحد به واحد 
1E، اين واحد  ديرينه ي ائوسن پيشين به

بر روي واحد  درجه به سوي، جنوب 40تا  30قات سازنده ي اين واحد با شيبي در حدود نسبت داده شده است. طب

ssتخريبي
1E ري گسله آنها با واحدهاي اند که با توجه به همبجاي گرفتهsm

2E ين نيست ستبرايي واقعي آن قابل تخم

br و ستبرايي هم اندازه با واحد
1E .براي آن گمان زده مي شود 

s,c كنگلومراييواحد ماسه سنگي 
1E  

s,cدر باختر کوه ملحدود، تناوب طبقات ماسه سنگي و کنگلومرايي سازنده ي واحد 
1E گسله بر روي  با يك همبري

قطعات  رشت وواحدهاي دگرگوني ترياس ـ ژوراسيك جاي گرفته اند. طبقات ماسه اي سازنده ي اين واحد دانه د

نده اي سازاز جنس گنيس، سيليس، سنگهاي شيستي است. لايه هتشكيل دهنده طبقات کنگلومرايي آن بيشترشان 

cوي شمال باختر در زير واحدهاي کنگلومرايي واحد درجه به س 50-65ي اين واحد با شيبي در حدود 
1E  جاي

ديرينه ي  جاور،مگيرد. با توجه به موقعيت چينه اي اين واحد و گسترش واحدهاي کنگلومرايي ائوسن در مناطق مي

 پيشين براي اين واحد در نظر گرفته شده است.  ائوسن

 با توجه به همبري گسله در قاعده اين واحد ستبرايي اين واحد قابل تخمين نيست. 

c واحد كنگلومريي
1E  

يب شسترش دارد. متر از کنگلومراي چندزادي با سيمان ماسه اي، در باختر کوه ملحدو گ 500رخنموني به ستبراي 

اي سازنده ي کنگلومرا بيشتر از سنگهاي هدرجه به سوي شمال باختر است. جنس قلوه  50-60اين طبقات 

است. درون اين  متر متغير 5/0گنيسي، سيليسي و شيستي است. ابعاد اين قلوه ها از چند سانتي متر تا حداکثر 

روي  هم شيب بر هاي سيلتي نيز به چشم مي خورند. اين واحد بگونه يواحد درون لايه هاي ماسه اي و عدسي

s,c واحدهاي
1E و در زيرواحدهاي ,cm

2E جاي گرفته است. با توجه به قرارگيري واحدهاي کنگلومرايي c
1E  در زير

vسنگهاي آذرين ائوسن مياني
2E ئوسن پيشين و گسترش واحدهاي کنگلومرايي ائوسن در نوار مجاور، ديرينه ي ا

vبراي اين واحد پيشنهاد مي شود. همچنين دايكهاي تغذيه کننده 
2E حد را بريده اند. نيز طبقات سازنده ي اين وا 

t,sواحد توفي ماسه سنگي 
2E  

brاين واحد بگونه ي همشيب بر روي واحدهاي تخريبي 
1E اعده اي واحد فته و آنرا مي توان بعنوان بخش قجاي گر

v
2E ه مزرنگ داناي قرنيز در نظر گرفت. اين واحد با يك قاعده کنگلومرايي آغاز و سپس به تناوبي از ماسه سنگه

قات توفي تر طبدرشت و توف و درون لايه هاي از جنس بازالت هاي فلدسپاتوئيددار تبديل مي شود. زمينه ي بيش

ه بم( در آن ناليسشيشه تشكيل مي دهد که قطعاتي از جنس بازالت هاي فلدسپاتوئيددار )سوداليت و آ اين واحد را

 ن واحد دران ايفراواني يافت مي شود. با توجه به وجود فسيل هاي ائوسن مياني در واحدهاي مارني ـ توفي همس

 . نقشه ابريشم رود سن ائوسن مياني براي اين واحد در نظر گرفته شده است

بي درجه به سمت جنوب خاور است و ساختمان هاي رسو 40ـ45شيب طبقات سازنده ي اين واحد در حدود 

ت مي ن يافآهمانند ريپل مارك هاي بزرگ مقياس و طبقه بندي چليپايي فراواني نيز در بخش هاي ماسه سنگي 

 متر است.  150شود. ستبراي اين واحد نزديك به 
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vسنگهاي آتشفشاني 
2E 

متر  600-800ه متر در باختر کوه ملحدو در شمال نقشه و ستبرايي نزديك ب 1300واحد با ستبرايي بيش از  اين

 ازالت هايتا ب در کوه تيغ شوري در جنوب نقشه رخنمون دارد. سنگهاي آتشفشاني اين واحد را تراکي آندزيت ها

همراه  لومرا( بهو آگ ك و سنگهاي آذر آواري )توففلدسپاتوئيددار )سوداليت و آناليسم( حفره دار با بافت پرفيريتي

ا احد ردرون لايه هاي قرمزرنگ شيلي تشكيل مي دهند. بيشتر حفره هاي موجود در بخش هاي آذرين اين و

وکسن و ت پيرفلدسپاتوئيد ها و به مقدار کمتر کلسيت پر کرده است. در سنگهاي تراکي آندزيتي بلورهاي درش

لريت هن و کبازالتي فزون بر آنان قالبهاي کاني هاي اوليوين که توسط اکسيدهاي آفلدسپات و در بخش هاي 

ي رسي انيهاجايگزين شده اند ديده مي شود. همچنين در اين سنگها کانيهاي فلدسپاتوئيدي نيز گاهي توسط ک

 جايگزين شده اند. 

ازيك بط تا گهاي آتشفشاني متوسبيشتر بخش هاي آذر آواري اين واحد از جنس آگلومرا با قطعاتي از جنس سن

وجود  واسطهبفلدسپاتوئيددار و واحدهاي توفي قرمزرنگ، پديد آمده است. رنگ قرمز اين واحدهاي آذر آواري 

m,sاکسيدآهن فراوان در آن است. با توجه به جاي گيري هم شيب اين واحد در زيرواحدهاي 
2E ائوسن مياني  با سن

st,ي در واحدهاي مشابه و يافت شدن فسيلهاي ائوسن ميان
2E، ني براي اين واحد در نقشه ابريشم رود، سن ائوسن ميا

 پيشنهاد مي شود. 

و در کوه  1MOوسن اين واحد در باختر کوه ملحدو با دگرشيبي فرسايشي در زيرواحدهاي کربناته ـ تخريبي اليگومي

m,sتيغ شوري بگونه ي هم شيب با ناپيوستگي در زيرواحدهاي 
2E  .جاي مي گيرد 

brدايكهاي تغذيه کننده اين واحد واحدهاي
1E، c

1E، m,c
2E  وs,c

1E  .را قطع مي کند 

,smواحد مارني ماسه سنگي 
2E 

احدهاي وروي  اين واحد در نوار جنوبي منطقه در کوه تيغ شوري با يك قاعده کنگلومرايي بگونه ي هم شيب بر

vآذرين 
2E  درشت  هاي دانهلايه هاي مارني ژيپس دار کرم تا نخودي و ماسه سنگجاي مي گيرد و شامل تناوبي از

با فسيلهاي  است. در بخش هاي قاعده اي اين واحد افق هاي آهكي (C) نخودي به همراه عدسي هاي کنگلومرايي

ي ااشلي دارت لومفراواني از نوموليت و پوسته دوکفه اي نيز ديده مي شود. نوموليت هاي يافت شده در اين طبقا

رينه رف ديقطري در حدود چندين سانتي متر است و ميكروفسيلهاي بررسي شده در بخش هاي آهكي اين واحد مع

  :ي ائوسن مياني براي اين واحد است. اين ميكروفسيلها عبارتند از
Operculina sp., Amphistegina sp., Nummulites sp., Assilina sp., N.globulus, Assilina grunulosa, 

Textularia sp.  

، پيدايش چين متر است که با توجه به شدت تغيير شكل روي داده در اين واحد 1300ستبرايي اين واحد بيش از 

د وانتر، ماننگسلش و همچنين پوشيده شدن اين واحد با واحدهاي کنگلومرايي، ج ،)Tight cold(خوردگيهاي بسته 
cPLQ  وc,mPL  وtlQ،  .تخمين ستبراي اين واحد ممكن نيست 

آذرين  گر وجود تكاپوهاي، اين واحد را بريده اند که اين رخداد مي تواند نشانtسنگهاي آذرين بازيك فلدسپاتوئيددار 

v با ترکيب همسان واحد
2E پس از ته نشست واحد مارني و ماسه سنگي m,s

2E  .باشد 
  Cواحد كنگلومرايي 

m,sاحد بخش هاي کنگلومرايي و
2E د مشخص بصورت کنگلومراي قاعده اي و عدسي هاي کنگلومرايي در اين واح

vمي شوند. بيشتر قلوه هاي اين سنگهاي کنگلومرايي را سنگهاي آذرين 
2E شيري رنگ  ماسه سنگ و سيليس هاي

مار که ش تشكيل مي دهند که توسط يك سيمان ماسه اي آهكي به يكديگر متصل شده اند. شايان يادآوري است

vقلوه هاي 
2E  .در کنگلومراي قاعده بمراتب بيشتر از ديگر قلوه ها است 

1 واحد آهكي
OM  

اين واحد شامل آهكهاي سيلتي تا ماسه اي خاکستري روشن پرفسيل به همراه درون لايه هاي نازك مارن است. اين 

متر و با دگرشيبي فرسايشي، بر  50-70واحد تنها در باختر کوه ملحدو، رخنموني محدود با ستبراي قابل رويت 

vروي واحد آذرين 
2E  درجه به سوي شمال ـ شمال  30جاي گرفته است. شيب طبقات متشكله اين واحد در حدود
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ستبراي آن قابل تخمين نيست.   mPL -M باختر است. با توجه به دگرشيبي زاويه دار بين اين واحد با مارنهاي

 ميكروفسيلهاي زير در بخش هاي آهكي اين واحد ديده شده اند. 
Archaias Kirkukensis, Miogypsinoides? Sp., Valvulina sp., Miliolidae, Whorms tubes, Gastropoda,  
Ostracoda, Echinoid spine, Echinoid fragment, Bryozoa, Algae, shell fragments. 

 براين پايه مي توان ديرينه ي اليگوسن ميوسن پيشين را به اين واحد نسبت داد. 
mواحد مارن ژيپس دار

PL -M   

ر ين واحد دترش ااين واحد دربرگيرنده مارنهاي سبز زيتوني روشن واجد بلورهاي ورقه اي ژيپس است. بيشترين گس

  :املد که شاز نمونه هاي شستشو داده شده اين واحپهنه شمالي نقشه است. با نگرش به فسيلهاي بدست آمده 
Cibicides refulgens, Cycloforina sp., Globobulimina sp., Lenticulina sp., Cibicides lobatulus, Ammonia 

sp., Globigerinoides trilobus., G; Pbogeroma sp. 

حدهاي اين واحد با دگرشيبي در زيرواپليوسن براي آن پيشنهاد مي شود.  –است ديرينه ي ميوسن پسين 

نزديك به  جاي گرفته و ستبرايي lOM و بر روي واحد آهكي اوليگوسن ـ ميوسن پيشين cPlکنگلومرايي پليوسن 

 تر براي آن مي توان تخمين زد. م 1500-1400
gm, واحد مارني ژيپس دار و ژيپس هاي

PL -M   

طبقات مارني سبز مغز پسته  با اين تفاوت که شامل تناوبي از است،  mPL -Mاين واحد در واقع خود بخشي از واحد 

متر  350تا  300سانتي متر است. اين بخش ستبرايي در حدود  60تا  20اي ژيپس دار و طبقات ژيپسي به ستبراي 

 دارد. 
c,m واحد مارني ـ كنگلومرايي

Pl 

قات اي طبهي ژيپس دار است. بيشتر قلوه توالي سازنده ي اين واحد شامل کنگلومراي پلي ژنتيك و مارن ها

ديگر ر بيكکنگلومرايي اين واحد از جنس ماسه سنگ، سيليس و آهك است که توسط يك سيمان ماسه اي ژيپس دا

m,s چسبيده اند. اين واحد با يك دگرشيبي زاويه دار بر روي واحدهاي کهن تر همچون واحدهاي
2E، v

2E  وmPl -M  

ستبراي اين واحد در  (1t, Q2tQ) ه پوشيدگي اين واحد توسط واحدهاي پادگانه اي کواترنريجاي مي گيرد. با توجه ب

ح منطقه درجه در سط 5-30سطح منطقه قابل تخمين نيست. طبقات سازنده ي اين واحد با شيبي در حدود 

 رخنمون دارند. 

c واحد كنگلومرايي
Pl  

ژگي هاي همسان را پديد مي آورد و شامل کنگلومراي چندزادي با وي mcPl, اين واحد در واقع بخش قاعده اي واحد

ير ده نمي شود و ستبراي آن بسيار متغاست. اين کنگلومراي قاعده در همه جا دي mcPl,هاي کنگلومرايي واحد بخش

 متر مي رسد.  200است و حداکثر به 
c واحد كنگلومرايي

PlQ  

ر مي باشند در پهنة مرتفع ت (tlQ) ر مقايسه با پادگانه هاي آبرفتي کهنگستره اي از واحدهاي تخريبي ـ آواري که د

 ست، دارايسمينه مورد بررسي گسترش دارند. اين واحد در پيكر، مجموعه اي از کنگلومراي خاکستري ناهمگون با ز

با اندازه جزاء پديدآورنده اين واحد ادرجه است.  5-10جورشدگي ضعيف و همچنين شيبي بسيار ملايم در حدود 

رون قاره نشان دهنده ي حوضه هاي محلي و د (Cobble)تا قطعه سنگ  (Pebble)هاي گوناگون و همسان از قلوه 

 اي است. 

1t پادگانه هاي كهن
Q  

ها و  کنار دره ر روياين واحد دربرگيرنده ي پادگانه هاي آبرفتي کهن است که در بخش بالا دست رودخانه ها و يا ب

ق راه با افرا همهاي کهن پديد آمده است. اين نهشته ها دربرگيرنده ي مجموعه هايي از کنگلوم يا مخروط افكنه

طر ازه قهايي از سنگريزه است که داراي جورشدگي ضعيف و گردشدگي خوب و سخت شدگي ضعيف مي باشند. اند

 متر متغير است.  1سانتي متر الي  5قطعات تشكيل دهنده اين واحد از 
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2t جوان ادگانه هايپ
Q  

ايي است. اين واحد است که از نهشته هاي آبرفتي رسي ماسه اي و کنگلومر 1tQ دربرگيرنده پادگانه هاي جوان تر از

 است اما بلنداي آن کمتر است.  1tQ به لحاظ سنگ شناسي بسيار همسان واحدهاي
cf پهنه هاي رسي ـ سيلتي

Q  

ند. ش داراين واحد در دشت هاي سيلابي و کفه هاي موجود در منطقه به شكل نهشته هاي رسي و سيلتي گستر

 ت. بارزترين اين کفه ها در شق بيارجمند و در بخش هاي جنوبي منطقه، در مجاورت درياچه نمك، اس
s نهشته هاي رسي ـ سيلتي

Q  

ن نقشه درو ستره يريزدانه و سيلتي گسترش دارند. در جنوب گدر پايان مسير آبراهه ها پهنه هايي با نهشته هاي 

 اين واحد مي توان بلورهاي نمك را نيز يافت. 

al آبرفت هاي
Q  

ده ه جاي مانوان بجاين نهشته هاي بيشتر در مسير رودها و آبراهه هاي اصلي گسترده اند و از ته نشستهاي بسيار 

  در بستر رودها و آبراهه ها پديد آمده اند.
 سنگهاي نفوذي 

  gr واحد گرانيتي

ند و ن داراين دسته از سنگهاي ماگمايي در بخش هاي مرکزي )کوه سفيدسنگ( و در شمال باختر منطقه رخنمو

کانيهاي  ردارنده ين دربشامل برونزدهاي گرانيتي است. اين گرانيتها هولولوکوکرات با بافت گرانولار بوده و بيشترشا

کرده  گونه نفوذعه دگرآلكالن و بيوتيت هستند. با توجه به اينكه اين توده گرانيتي درون مجموکوارتز، فلدسپاتهاي 

sh,s اند و زنوليت هاي از جنس سنگهاي دگرگوني نيز در آن يافت مي شود و واحدهاي ژوراسيك مياني
2J  در شمال

براي  مياني را شين ـينه ي ژوراسيك پيباختر نقشه با دگرشيبي آذرين پي بر روي آنها جاي گرفته اند، مي توان دير

 آنان پيشنهاد کرد. 
  gd واحد گرانوديوريتي

به  يك کهاين توده تنها در گوشه شمال غرب نقشه رخنمون دارد و شامل کانيهاي پلاژيوکلاز با ترکيب سد

گ ين سناسريسيت و کانيهاي رسي تجزيه شده، فلدسپاتهاي آلكالن، کوارتز، کلريت و مسكوويت است. بافت 

تي احد گرانياز و گرانولار بوده و ترکيب آن در حد گرانيت تا گرانوديوريت است. رنگ ظاهري اين سنگها تيره تر

ي زها روندژيوکلاشمار فلدسپاتهاي آلكالن روندي کاهنده و پلا است. با حرکت از توده گرانيتي به سمت اين توده

بوجود  grرانيتي ودة گاگمايي از ماگماي ما در گرانيتوئيدي مولد تافزاينده مي يابند. اين توده در نتيجه تفريق م

 توان در نظر گرفت.آمده است بدين سان ديرينه ي ژوراسيك پيشين ـ مياني براي آن مي
  gn واحد متاگرانيتي

اي کلازهلاژيوپاين واحد دربرگيرنده سنگهاي گرانيتي برگواره دار است. ترکيب کاني شناختي اين سنگها شامل 

 ديده شده يره يچسديك، فلدسپات، کوارتز، بيوتيت، مسكوويت و کلريت است. در بخشي از اين توده ها، برگوارگي 

 ون چنين توده، درون آنها نيز بطور پيوسته ادامه دارد. همچنين در پيرام(Sch,mTR) در سنگهاي رسوبي دگرگونه

اي  ايي قاعدهنگلومرکهايي از جنس اين واحد متاگرانيتي در هايي اثر حرارتي توده ها مشاهده نمي شود. وجود قلوه 

sl,s واحد
1J در  تاگرانيتيده هاي منشانگر تزريق آنها پيش از ژوراسيك پسين است. از اين گونه توده ها مي توان به تو

وند ش ده ميباختر کوه ملحدو در کوه سفيدسنگ اشاره کرد. اين توده ها گاهي بصورت گنيس هاي چشمي نيز دي

ه ها گاه ر اين تودجود دکه در آنها فيلوسيليكاتها، کانيهاي کوارتز و فلدسپات را دربرگرفته اند. برگوارگي غالب مو

 بشدت چين خورده است. 

مي  وه دو چاهنوب کجافزون براين توده ها در ديگر توده هاي برگواره دار گرانيتي، مانند توده هاي ديده شده در 

 گي طبقات شيستي را در پيرامون اين توده ها مشاهده کرد.توان پيچ و تاب خورد
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ننده کلي ايجاد ير شكپس بطور کلي مي توان تزريق توده هاي گرانيتي برگواره دار را به پيش از عملكرد فازهاي تغي

ن سبا  ،gr انيتيبرگوارگي چيره ي منطقه نسبت داد. با توجه به ديده نشدن برگوارگي چيره ي منطقه در واحد گر

و  Sch,mRT ( در بخش هاي آهكي واحدMesozoicژوراسيك پيشين ـ مياني، و يافت شدن فسيلهاي ميان زيستي )

sl,s همچنين وجود قلوه هاي اين واحد در کنگلومراي قاعده اي واحد
1J ا به آنان نسبت ر، مي توان ديرينه ي ترياس

 داد. 
  diواحد متاديوريتي

ز نزدهايي ان برودار، در باختر کوه ملحدو و در گوشه شمال غرب نقشه، مي توا درون توده هاي گرانيتي برگواره

ده و شيستي سنگهاي کوارتز ديوريتي را گواه بود که ترکيب کاني شناسي اين سنگها شامل پلاژيوکلازهاي سر

ده اند. شيتي، نيز لري کانبوهه هاي پراکنده کوارتز به همراه آمفيبول و بيوتيت است. کانيهاي آمفيبول و بيوتيت گاه

رشت د يوجود بلورها در اين سنگها مي توان پديده ي بازبلورين شدن را در کانيهاي کوارتز و آمفيبول مشاهده کرد.

قشه نشمال غرب  هاي کوارتز ديوريتي با سنگ هاي گرانيتي برگواره دار مجاور آنها درفلدسپات آلكالن در مرز توده

اي ترياس بر ينه يتي و گرانيتي و همزماني تكاپوهاي آنها با يكديگر است. پس ديرنشانگر آميختگي ماگماي ديوري

 آنان برازنده است. 
 ga - di واحد متاديوريت ـ گابرو

يت ي تا ديوريوريتاين گروه از سنگهاي آذرين نفوذي در رشته کوه ماجراد ديده مي شوند، شامل سنگهاي متامونزود

جزيه به تر حال اين سنگها شامل پلاژيوکلاز نيمه شكل دار با ترکيب حدواسط دگابرو است. ترکيب کاني شناختي 

ت ت، ترمولييمونيلسريسيت، اپيدت، کانيهاي رسي، کربنات، فلدسپات آلكالن و بلورهاي آمفيبول در حال تجزيه به 

گرگوني وعه دمجمـ اکتينوليت و بلورهاي بيوتيت صفحه اي شكل است. با توجه به جايگيري اين سنگها تنها در 
Sch,mTR  .سن ترياس )؟( به آنها نسبت داده مي شود 

 دايكها

 دايكهاي ديابازي

 قشه گسترشختر ناين دايكها با بافت اينترسرتال ـ افتيك و بطور جزيي پورفيريك در بخش هاي مياني و شمال با

پيدوت ت و انيهاي رسي، کلريداشته و شامل کانيهاي نيمه شكل دار پيروکسن، فلدسپات هاي سديك که توسط کا

ين واحد وانترججايگزين شده اند، کلريت و بندرت بيوتيت است. ضخامت اين دايكها تا چندين متر نيز رسيده و 

sh,s)يلي و ماسه سنگي ژوراسيك مياني شود، واحدهاي شسنگي که توسط آنها بريده مي
2J) ديرينه  است. بدين سان

 ، براي زمان جايگيري آنها، مي توان در نظر گرفت. اي در حدود پس از ژوراسيك مياني
ta دايكهاي تراكي آندزيتي

2E  

احد واين  تراکي آندزيت هاي سازنده ي اين واحد در کوه تيغ شوري در جنوب منطقه ديده مي شوند. سنگهاي

هاي سديك وکلازداراي بافت پورفيريتيك با زمينه ميكروليتي است و بلورهاي درشت آن از جنس آمفيبول و پلاژي

 است که بيشتر بلورهاي پلاژيوکلاز آن توسط سريسيت و کانيهاي رسي جانشين شده اند. 

v اين واحد، واحدهاي سنگي
2E  وbr

1E را قطع کرده و در واحد m,s
2E گر جايگيري آن ديده نمي شود. اين رخداد نشان

m,s پيش از نهشته شدن واحدهاي
2E و پس از جايگيري واحد آذرين v

2E  .است 

 tواحد تفريتي 

ت ورهاي درشد. بلاين واحد سنگي را تفريت هاي سبز تيره واجد حفرات فراوان با بافت پورفيريتيك تشكيل مي دهن

پانتين و سر موجود در اين سنگها از جنس کلينوپيروکسن و اوليوين است که بلورهاي اوليوين آن توسط کلريت

و  . حفره هاشوند ا، کانيهاي فلدسپاتوئيدي سوداليت و آناليسم ديده ميجايگزين شده اند. در زمينه ي اين سنگه

ده توسط شي پر شكستگي هاي موجود در اين واحد سنگي را کانيهاي سوداليت و آناليسم پر کرده اند. اشكال کرو

يدگي وجه به برت. با سوداليت و آناليسم غالباً توسط رشد کانيهاي فيلوسيليكاته )اغلب کلريت( پوشش داده شده اند

m,s لايه هاي
2E ي در حدود بعد از ائوسن مياني براي آن متصور است. توسط اين واحد ديرينه 
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 زمین شناسی ساختمانی و تكتونیك

. ي مي گيردرز جاگستره ي نقشه در شمال کوير بزرگ ايران، شمال گسل درونه و در زير کمربند چين ـ راندگي الب

 گيهاي ساختاري بسياري را در منطقه نشان مي دهد. هاي صحرايي پيچيدبرداشت

ساختاري  يدايشوجود روندهاي ساختاري کهن و واکنش هاي ناهمسان آنان در برابر تنشهاي گوناگون بعدي باعث پ

 پيچيده مشاهده شده در منطقه گرديده است. 

 ناسيك پيشير ژوربا توجه به وجود برگوارگي غالب منطقه تنها در سنگهاي دگرگونه ترياس و واحدهاي برگواره دا

(,ssl
1J)ن و پيشك پيشي، چنين مي نمايد که مهمترين واقعه تغييرشكلي ايجاد کننده اين برگوارگي پس از ژوراسي 

يت از س حكااز کرتاسه روي داده است. همچنين وجود يك برگوارگي اوليه در سنگهاي دگرگونه منتسب به تريا

 وجود يك برگوارگي اوليه پيش از ايجاد برگوارگي چيره در اين سنگها است. 

ي ود، سنگهاشنمي  قديمي ترين واحدهاي که زير تأثير دگرگوي نبوده اند و برگوارگي چيره ي منطقه در آنها ديده

ر قاعده ي اين متر د 1000شيلي ماسه سنگي ژوراسيگ مياني است. حضور کنگلومراي قاعده اي با ستبراي بيش از 

دگرگونه  رتيب بر روي واحدهاي گرانيتي و سنگهايزاويه دار بت وگيري آن با ناپيوستگي آذرين پي واحد و جاي

 کهن تر، خود نشان از تأثير وقايع تغييرشكلي يا دگرگوني پيش از زمان ژوراسيك مياني است. 

تاسه همچنين وجود چين خوردگي شديد و برگوارگي شكستگي در واحدهاي آهكي مارني ژوراسيك پسين ـ کر

وه لين دار )کين واحد و واحدهاي آهكي اربيتوارانده موجود در قاعده خود توان به عملكرد گسلهاي روپيشين را مي

يان ايد در پاين )شملحدو( وابسته دانست. اين فرايند راندگي را مي توان به رخداد تغييرشكلي پس از کرتاسه پيش

 کرتاسه( وابسته دانست. 

ار بر روي ي زاويه دگرشيبد و بگونه ي افقي و با دتنها انباشته هاي کواترنري زير تأثير فازهاي تغيير شكلي نبوده ان

 واحدهاي کهن تر جاي گرفته اند. 

ه زير سا به ربا توجه به ناهمساني هاي ساختاري و چينه شناسي ديده شده در منطقه، مي توان گستره ي نقشه 

ي و يغ شورناحيه تقسيم کرد که فصل جدايش اين نواحي را گسلهاي پنهان پوشيده ي قديمي مانندگسل ت

ي سي قرار مد بررسفيدسنگ پديد مي آورند. در اينجا روندهاي ساختاري ديده شده در هر منطقه را بطور مجزا مور

 دهيم 
 زير ناحيه هاي گستره نقشه

 واقع در شمال گسل سفيد سنگ و كوه سفيدسنگ 1زيرناحيه 

سنگ جاي دارد. رخنمونهاي سنگي اين ناحيه در شمال گستره ي نقشه و در شمال گسل سفيدسنگ و کوه سفيد

ديده شده در اين ناحيه شامل سنگهاي دگرگونه ترياس، سنگهاي گرانيتوئيدي ترياس ـ ژوراسيك زيرين، آهكهاي 

اربيتولين دار کوه ملحدو و سنگهاي رسوبي و آتشفشاني سنوزوئيك است. بزرگترين گسل ديده شده در اين 

و جهت شيبي به سوي شمال باختر درحد فاصل واحدهاي تخريبي  NNE-SSWزيرناحيه گسلش نرمال با راستاي 

ائوسن زيرين و واحدهاي گرانيتوئيدي و دگرگوني ترياس در غرب کوه ملحدو است. هرچند علاوه براين گسل، دسته 

گسلهاي ديگري با روند همسان درون واحدهاي نرم فرساي پس از ائوسن نيز جاي دارند که با توجه به نرم فرسا 

ودن واحدهاي دربرگيرنده آنان سازوکار آنها مشخص نشده و تنها با توجه به توازي اين گسلها با گسله نرمال موجود ب

s,c در قاعده واحدهاي
1E شود. ساختارهاي چين خورده موجود در سنگهاي سازوکار نرمال براي آنها پيشنهاد مي

 Symmetrical upright)هاي مستقيم متقارن ينو به صورت چ NNE-SSWسنوزوئيك اين زيرناحيه داراي روند 

fold) شدگي ديده مي شوند که اين روند چين خوردگي نشان از روند کوتاهWNW-ESE  وارده به اين زيرناحيه

 است. 

روند دايكهاي ديابازي ديده شده در سنگهاي گرانيتوئيدي و دگرگونه باختر کوه ملحدو، با حرکت از کوه ملحدو به 

فيدسنگ از روند خاوري ـ باختري به روند شمال خاوري ـ جنوب باختري تبديل مي شود. با توجه به سوي کوه س
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تعداد زياد، فاصله کم و شيب تند اين دايك، بنظر مي رسد که آنها در امتداد دسته درزه هاي کششي ناشي از 

 حرکت چپ گرد گسله سفيدسنگ تزريق شده اند. 

 فيدسنگ و شمال گسل تيغ شوريواقع در جنوب گسل س 2زيرناحيه 

. اين است« کوههاي ماجراد، دوچاه و سفيدسنگ»اين زيرناحيه شامل رشته کوههاي مرکزي گستره ي نقشه 

يز اين ه تمازيرناحيه شامل سنگهاي تغيير شكل يافته و دگرگونه مربوط به ترياس و ژوراسيك پيشين است. وج

ر اين ري، دسنگهاي سنوزوئيك، ته نشستهاي سخت نشده کواترن زيرناحيه از زيرناحيه هاي اول و سوم، نبود:

 يدسنگزيرناحيه است. از لحاظ ساختاري محدوده ي جاي گرفته در محل هم پوشاني دو شاخه اصلي گسل سف

ين گسله تواند نشانه ي حرکت اصلي امتداد لغز چپ گرد در درازاي اداراي اختصاصات ويژه اي است که خود مي

هاي ديابازي و نفوذ دايك (gr)ژگي ها شامل، نفوذ سنگهاي گرانيتوئيدي ژوراسيك پسين ـ مياني باشد. اين وي

جموعه موبي درون ـ جن همسان دايكهاي ديده شده در زير ناحيه اول اما با راستايي متفاوت و با روند تقريباً شمالي

ا راستاي حلي بمد روند انبساط يافتگي دگرگوني ترياس، است. نفوذ دايكها با راستاي شمالي جنوبي نشانگر وجو

دايكهاي  وي گرانيتوئيدي تقريبي خاوري ـ باختري در زمان جايگيري دايكهاست. در نتيجه، مي توان حضور توده

هم  ر محلجهت يافته موجود در کوه سفيدسنگ در نتيجه حرکت چپ لغز اين گسله و پيامد آن انبساز حاکم د

 ت. پوشاني اين گسل وابسته دانس

 وند کوتاهرانگر وجود ساختمانهاي چين خورده با راستاي محوري تقريبي خاوري ـ باختري در واحدهاي دگرگونه نش

 شدگي شمالي ـ جنوبي در اين زير ناحيه پيش از جايگيري دايكهاي ديابازي در آن است. 

مجاورت  را در دگرگوني ترياسگسل ماجراد با روند همسان روند چين هاي ديده شده در اين زيرناحيه، واحدهاي 

sl,s واحدهاي برگواره دار ژوراسيك پيشين
1J د در جاي داده است. وجود خطوط خشن لغز در سطح گسل موجو

 جنوب کوه کاتي سفيد نشانگر حرکت چپ لغز براي اين گسل است. 

رگوارگي برنده پديد آومطالعه سنگهاي برگواره دار موجود در اين زيرناحيه نشانگر يك رخداد تغييرشكلي اصلي 

ي نگها را مسوليه اچيره ي منطقه در مرز ژوراسيك پيشين ـ مياني است. وابستگي ميان اين برگوارگي و لايه بندي 

sl,sتوان در واحدهاي ژوراسيك پيشين 
1J ه داد همسان لايبخوبي مشاهده کرد. در اين سنگها برگوارگي چيره با امت

ين اشد. ابسوي جنوب شيب دارد که مي تواند نشانگر برگوارگي سطح محوري بندي آغازين و با شيب زياد به 

رگي يك برگوا آثار برگوارگي چيره را مي توان در سنگهاي دگرگوني ترياس نيز مشاهده کرد. فزون بر اين برگوارگي

درجه  70ـ08ه نيز قابل مشاهده است. اين برگوارگي کهن تر با زاوي sch,mTRکهن تر در بخش هاي شيلي تر واحد 

ه ديك با لايي منطقه که در اين سنگهاي داراي ويژگي هايي بسيار نزنسبت به لايه بندي اوليه و برگوارگي چيره

 بندي آغازين سنگها مي باشند، قرار دارند. 

 سل ماجرادوند گبا توجه به شواهد يادشده و مشاهدات صحرائي محور چين هاي بزرگ مقياس در اين زيرناحيه با ر

 موازي و به تقريب خاوري ـ باختري است. 

 واقع در جنوب گسل تيغ شوري 3زيرناحيه 

ا ديگر يرناحيه بزاين  وجه تمايز بسيار آشكار اين زيرناحيه از ديگر زيرناحيه ها ناهمساني چشم گير در چينه شناسي

vزيرناحيه ها است. به غير از واحدهاي آذرين فلدسپاتوئيد دار 
2E سه زيرين تا ائوسن ديگر واحدهاي سنگي از کرتا

ز عملكرد اانگر مياني داراي واحدهاي سنگي همساني در بخش هاي شمالي تر نمي باشند. اين رويداد مي تواند نش

ا و هچين  گسل تيغ شوري از زمان کرتاسه زيرين تا ائوسن بصورت يك گسل جداکننده رخساره اي باشد. روند

 ست. ه شده در اين زيرناحيه به تقريب خاوري ـ باختري و همسان زيرناحيه دوم اگسله هاي اصلي ديد
 گسلها

 گسلهاي مهم موجود در محدوده نقشه شامل گسلهاي سفيدسنگ، ماجراد و گسل تيغ شوري است. 
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 گسل سفيدسنگ

 وارند دجاي اين گسل با دو شاخه ي اصلي در منطقه مشخص مي شود. اين دو شاخه در دو سوي کوه سفيدسنگ 

v در درازاي اين کوه همديگر را مي پوشانند. با توجه به جابجايي واحدهاي
2E ين گسل )در شمال در شاخه خاوري ا

ي کششي زه هاکوه سفيدسنگ( و تغيير روند دايكهاي ديابازي در کوه سفيدسنگ که جايگيري آنها در درازاي در

رد چپ گ آن صورت پذيرفته، حرکت چيره ي امتداد لغز ناشي از حرکت اين گسل در محل هم پوشاني دو شاخه

وان هاي جبراي آن متصور است. اين گسل را مي توان بصورت دنباله گسل ترود در نظر گرفت. اين گسل واحد

ر داريخي نيز تها پوشانده شده است. نبود داده هاي لرزه اي دستگاهي و کواترنر را قطع نكرده و توسط اين نهشته

ترنر زمان کوا رازايقشه مي تواند نشانگر ثبات نسبي منطقه باشد که خود با نبود فعاليت اين گسل در دمحدوده ي ن

 همخوان است. 

 گسل ماجراد

ين گسل کار ااين گسل با روندي همسان گسل سفيدسنگ واحدهاي ترياس، ژوراسيك را بريده است. متأسفانه سازو

شابه با موندي ردر محدوده نقشه مشخص نشده و تنها برپايه ي روند چين هاي ديده شده در مجاور آن، که داراي 

کت گسل در کمر بالاي آن، مي توان حررن بريده شده توسط اين باشند و وجود تاقديس نامتقااين گسل مي

 معكوس )؟( به آن نسبت داد. 

 گسل تيغ شوري

 اقديستاين گسل با تغيير چشم گير چينه شناسي در طرفين آن مشخص شده است. با توجه به وجود هسته ي 

راي را ب بريده شده توسط اين گسل و کمر بالاي آن شايد بتوان حرکتي مشابه گسل ماجراد )حرکت معكوس؟(

 آخرين فاز حرکتي آن متصور دانست. 

پيوستگي  گونه ناشي از Sو شكل  1روند چين خوردگيهاي موجود در سنگهاي جوانتر از ائوسن در زيرناحيه 

ست. روند چين نشانر روند حرکتي چيره ي چپ لغز براي گسل سفيدسنگ ا 1،2دايكهاي ديابازي در زيرناحيه هاي 

اثر حرکت چپ لغز نيز نشانه ي کوتاه شدگي ايجاد شده بر 1از ائوسن در زيرناحيه هاي موجود در سنگهاي جوانتر 

و  يدسنگشاخه ي خاوري گسل سفيد سنگ است. اين رويداد به دليل پايان يافتن اين شاخه در شمال کوه سف

 تظاهر حرکت چپ لغز شاخه شرقي گسل سفيدسنگ بصورت فشارش در محل پايان يافتن اين گسل است. 

 و 2يه هاي يرناحين وجود ساختمانهاي چين خورده و گسلهايي با روند تقريبي موازي، خاوري ـ باختري، در زهمچن

 ت. بيانگر اعمال روند کوتاه شدگي تقريباً شمالي ـ جنوبي در زمان تكوين اين زيرناحيه ها اس 3

 زمین شناسی اقتصادي

 ه بررسي کرد. کانسارهاي موجود در محدودة نقشه را مي توان در دو گرو

 كانسارهاي فلزي

نها ره کرد. تن اشااز کاني سازيهاي فلزي ديده شده در منطقه مي توان به دو گروه کانسارهاي مس و کانسارهاي آه

وچك وکه کآثار معدنكاري در گستره ي نقشه وابسته به کانسارهاي مس و آهن است و خود شامل يك معدن متر

v رون واحدهاي آذرينمربوط به يك کانسار رگه اي مس د
2Eي شدادي و ، در باختر کوه ملحدو و آثار معدنكار

با گسترش محدود  ومتر  5/1تا  5/0سرباره هاي ناشي از آن در مجاورت طبقات کربناته غني از اليژيست به ضخامت 

وريت نيز آزو  در سنگهاي دگروني ترياس در رشته کوه ماجراد است. همچنين آثار کاني سازي مس بصورت مالاکيت

 نيز ديده رگونيبگونه اي پراکنده در راستاي نواحي شكسته شده درون واحدهاي آذرين ائوسن مياني و سنگهاي دگ

 مي شوند. 
 كانسارهاي غيرفلزي

وان تتنها مي  ارد وهيچگونه معدن فعال يا معدنكاري شراوي مربوط به اين نوع کانسارها در گستره ي نقشه وجود ند

 معدني زير اشاره کرد:  به پتانسيلهاي
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ه پودر ت تهيسنگ آهك توده اي تا ضخيم لايه کوه ملحدو که مي تواند بعنوان سنگ لاشه، سنگ مالون و يا جه

  شود. آهك و همچنين در مناطقي که اين واحد خرد و شكسته نمي باشد بعنوان سنگ تزئيني بهره برداري

ازي سهت پي جباختر نقشه که مي تواند بعنوان سنگ لاشه و واحدهاي گرانيتي موجود در کوه سفيدسنگ و شمال 

 جاده ها مورد بهره برداري قرار گيرند. 

متر  1د ه حدوبواحدهاي مارني ژيپس دار مربوط به ائوسن و ميوسن ـ پليوسن که گاه ضخامت واحدهاي گچي آنها 

 سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور  شوند. داريتأمين شن و ماسه بهره بر ي کواترنر که مي توانند بعنوان منبعي برايرسند. واحدهاي آبرفتميز مي




